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 لباس محلي بختياري ها

  زيدهگ  سكني  زاگرس  و حاشيه   ايران  در فلات   از ساليان دور تاكنون  كه و اصيل ايراني   يكي از اقوام كهن زيست

مورد بي  ملاحظات سياسي و اجتماعي .فرهنگ غني واصيل اين قوم از گذشته تا كنون بخاطر برخيباشد مي  بختياري  قوم

محال و چهار استان كشور)چهاردر برگيرنده جغرافيايي به وسعت  مهري قرار گرفته و مهجور مانده است. قوم بختياري كه

ه است. اصفهان( مي باشد اولين بار در زمان صفويان در اسناد مملكتي ازآن نام برده شدو   بختياري، خوزستان ، لرستان

قرار گرفته  وتخريب زبان ولباس محلي بختياري بخاطر موقعيت جغرافيايي اين قوم )زاگرس مياني( كمتر در معرض تغيير

اسانيان شباهت را به لباس زنان ايران در دوره س اظهار برخي كارشناسان لباس زنان بختياري نزديك ترين. بنا به   است

د كه زماني پيش از اين برمي گردد. چه بسا برخي صاحب نظران معتقدن دارد. اما اين اصالت و قدمت لباس بختياري به

است اينكه  اري زيگورات چغارزنبيل مي باشد. اماآنچه مهمبختياري برگرفته شده و گرافيكي از طرح معم نقوش لباس مردان

باس جايگاهي اين قوم است و اينكه اين ل همه اين شواهد و نظرات دليلي بر آميختگي لباس بختياري با تاريخ ،فرهنگ و زبان

نوان يك قاط ايران به عمصرف نخواهد داشت بلكه قابليت عرضه به ساير ن ويژه در ميان مردمان اين قوم دارد و نه تنهاتاريخ

عرضه  كيلومترمربع مي تواند بازار وميداني جهت 00444داراست. قوم بختياري باجغرافيايي به وسعت  لباس ملي را نيز

ود. زيرا استقبال فراواني برخوردار ش اين لباس هاي محلي باشد. كه انتظار مي رود به علت آميختگي آن با فرهنگ مردم از

ت حاصل توليد و عرضه اين لباس وجود نداشته وآنچه نيز موجود اس جع رسمي يا كارگاه تخصصي جهتتاكنون هيچگونه مر

 راموشيمي باشد كه نسل اين هنرمندان زحمت كش نيز سالها به ف  بافنده به شكل پراكنده وسنتي دسترنج و زحمت عده اي

طور غير منطقي در كل  هاي گوناگوني است كه بهكه اين خود معلول عوامل زيادي از جمله وجود مد   سپرده شده است .

ست كه است. لباس بختياري اين قابليت رادارا جامعه گسترش پيداكرده وبه مرور جايگزين لباس محلي وملي ايران شده

عه اك جامبا اندكي تغيير و ايجاد تنوع نيازهاي پوش  خود را حفظ كرده است همانگونه كه ساليان طولاني ماندگار ي واصالت

ور بط   اصطلاحاً  به روز گردد. اين لباس براي تمام لحظات زندگي انسان داراي طرحهاي متنوعي است را تأمين نمايدو
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ختص صنف و هرگروه سني لباس م وبطور كلي براي هر  مثال لباس كار ، لباس مراسم شادي ، لباس مراسم سوگواري و...

ود را مختلف و مشروحي مي باشد وهركدام توضيحات خاص خ تقسيم بنديهايبه خود را تدارك ديده است. كه اين خود شامل 

داراست. كه اهم آن شامل لباس مردانه ،  وهركدام توضيحات خاص خود را از جهت رنگ ، اندازه و طرحاز جهت رنگ 

     لباس زنانه ،لباس بچگانه و لباس كار مي باشد.

  

ين شرح مي شال مي باشدكه بد تن پوش ) چوقا(، شلوار گشاد )تنبان دبيت(،كلاه واقلام وانواع اساسي لباس مردانه شامل يك  

 باشند :

choqa)                                     چوقا -1   (   

نند. قد آن تا چوقا بالاپوشی است سفيد رنگ ، با خطوط راه راه سياه ، بدون آستين و جلو باز که مردان بختياری بر تن می ک

قبر زانو می رسد و معمولا در زير آن پيراهن آستين دار می پوشند. در مورد خطوط چوقا گفته می شود که از روی مبالای 

به بالا می آيند  کورش تقليد شده است . خطوط چوقا به طوری است که خط های سفيد نماد سپنتا مينو ) فرشته نيک ( از پايين

استدر ز بالا به پايين می آيند و بيانگر پيروزی های نهايی خوبی ها بر بدی هو خطوط سياه نماد انگره مينو ) اهريمن ( ا

د و وجود دارد که سابقا در آنجا چوقايی بافته می شد که به چوقای ليوسی معروف بو شمال شرقی دزفول دهی به نام ليوس

يز بافت سال پيش يک نمونه خوب و ر نمونه پنبه ای آن را برزگرها و کارگرهای بختياری بر تن می کردند. در حدود هشتاد

پشمی از چوقا را زنی از اهالی ليوس برای سالار شجاع که ايلخان چهارلنگ و از خوانين محمد صالح و پسر عموی 

يان عليمردان خان بوده است می بافد و هديه می فرستد که از آن پس به چوقای سالاری شهرت يافت و ساير خوانين و اع

ايی ، کيفيت بالا و ن کردند . در حال حاضر نيز چوقای کيارثی بفت ) بافت طايفه کيان ارثی ( به دليل زيببختياری نيز بر ت

روف است وزن بسيار سبک ) وزن آن کمتر از يک و نيم کياو گرم می باشد ( مقبوليت خوبی دارد و در بين بختياری ها مع

ن و لطيف مشکل است. از بين کلی پشم اعلاء ترين ، نرم تري ريسيدن پشمی که می خواهند از آن چوقا درست کنند بسيار

ناخن شصت  ترين الياف آن را انتخاب می کنند و به دقت با صابون می شويند . زنانی که قصد ريسيدن الياف چوقا را دارند ،

به  عبور می دهند و دست چپشان را مدتی بلند می کذارند . سوراخ کوچکی در ناخن بلند شده ايجاد کرده و پشم را از آن

سوراخ ناخن از آن عبور کرده و با حرکت دورانی دوک تبديل به نخ  شکاف يک دوک کوچک متصل می کنند . پشم در حد

ز پنبه نازک و يکنواختی می گردد. برای پود چوقا هميشه از اين نوع خامه استفاده می کنند. و در بعضی موارد تار آن را ا

مان تکنيک ه بفت است و برای بافت آن از دار خوابيده استفاده می کنند . تکنيک بافت آن نيز همی گيرند  چوقا نوعی ساد

 گليم بافی است منتها خيلی ريز بافت است و تار و پود نازک دارد 

 نحوه دوخت چوقا بختياری

ين آستين کوتاه است. اچوقا يا چوخا، بالاپوش مردان روستايی و عشاير بختياری در غرب ايران است که همواره دارای 

بافته  پوشش در بين مردم شهر نشين اين قوم نيز در مراسم گوناگون رواج دارد و توسط زنان بختياری از موی گوسفند

قا بايد به حدی چوقا نه پوششی سفيد است و نه سياه، بلکه پوششی است با دو رنگ سياه و سفيد. معمولًا بلندیِ چو   شودمی



وط نو برسد. نقشِ چوقا همواره دارای شکلی ثابت است و در آن خطوط سياه به صورت عمودی وارد خطباشد که تا زير زا

اه يا شوند. درباره چرايیِ نگاره اين بالاپوش چند نظريه وجود دارد اما هنوز پيشنهاد همه پسندی درباره خاستگسفيد می

 -رم ای و يا کسرمه-آبی، کرم  -های ديگر چوقا کرم است. ترکيب رنگمضمون اين نقش از سوی صاحب نظران انجام نشده

مال شرقی در ش  توان از آن استفاده کردای است. آستين کوتاه چوقا بيشتر حالت نمايشی دارد و به عنوان جيب نيز میقهوه

ند و بر رسوم شدم« چوقا ليويسی يا ليواسی»دزفول دهی به نام ليوس وجود دارد که چوقاهای بافته شده در آن بتدريج به 

تِ چوقا از دارِ گويند. تاريخ بافت اين پوشش کمتر از صد سال است. برای بافهمين اساس به اين بالاپوش چوقاليوسی هم می

بافت تر است و تار و  کنند و تکنيک بافت آن نيز مانند تکنيک گليم بافی است با اين تفاوت که خيلی ريزخوابيده استفاده می

سانتيمتر است و با تاری از جنس  ۰4الی  ۵4متر و عرض آن  ۵٫0الی  ۵٫۲طول پارچه مخصوص چوقا  پود نازک دارد.

شم به کار رفته دوزند. پبرند و کنار هم میشود. قطعات را پس از بافتن به اندازه لازم میپنبه )گاه پشم( و پود پشمی بافته می

و در زمستان  مردان است. مردان در تابستان در زير چوقا پيراهن اين پوشش فقط مخصوص   بايد کيفيت بالايی داشته باشد

يلويه ومردان بختياری ) درچهار محال و بختياری و خوزستان و کهگ  پوشند. مردان لر ) درلرستان و جنوب استان(کت می

مخصوص  جنس پشم که ای است ازچوقا بختياری بافته   کننداين پوشش را بر تن می  و بويراحمد ، غرب استان اصفهان(

چوقا    باشدیمردان است طرح آن بر گرفته از معبد چغازنبيل) بزرگترين معبد عيلاميان ( و شبيه کنگره های تخت جمشيد م

بافند. اين نوار از دو قسمت مساوی ومتفاوت تشکيل متر می ۵/۲سانتيمتر وبلندی حدود  ۵4را بصورت نواری به عرض 

شوند. ت ودر طول آن نوارهايی به عرض يک سانتيمتر با بافت يک رديف نازک نخ مشکی جدا میاسشود. بافت آن سادهمی

فته ای که رنگ آن مشکی است بايابد ودر قسمت ديگر نقش پلهدر يک قسمت همين بافت ساده که راه راه است، ادامه می

بافت چوقا آن قسمت را که بافت ساده دارد  پس از  روز است ۲4شود. مدت زمان لازم برای بافت يک قطعه چوقا حدود می

ز خامه دورند. پود چوقا اای مشکی است برای بالاتنه بکار برده وآن را میبرای پايين تنه وقسمتی را که دارای نقش پله

ری ر خريداای بسيار ظريف است که از بازاشود وتار آن از نخ پنبهپشمی است که توسط زنان ايل بوسيله پره ريسيده می

ر کمر به گيرد. هنگامی که هوا سرد باشد چوقا را با بستن شالی دچوقا در کليه فصول سال مورد استفاده قرار می   شودمی

حدودی مانع  بندند تا باد وسرما در آن نفوذ نکند. بافت چوقا به علت متراکم بودن وپشمی بودن آن تادور آن به بدن محکم می

د تا دامن آن کننرما ويا در حال کوه پيمايی دامن چوقا را از پايين تا کرده به کمر يا شانه حائل میشود. هنگام گنفوذ باران می

شمی بکار ای )پود( ويک کيلو خامه پبرای بافت يک چوقای متوسط حدود يک کيلو گرم نخ پنبه   دست وپای فرد رانگيرد

ر طايفه ايل متفاوت است. بهترين نوع چوقا نوعی است که درود. ارزش ومرغوبيت چوقا بسته به منزلت اجتماعی افراد می

ی بافته که در طايفه مور« موری»معروف است. بعد از آن چوقای« کيارسی»بهداروند در تش کيارسی بافته شدن وبه چوقا 

شود شهرت دارد.قيمت اين پوشش بستگی به خوش بافت بودن آن داردمی . 
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وار گشاد )تنبان دبيت(شل - 2     

ده در مردان بختياری معمولا شلواری مشکی رنگ به پا دارند که به شلوار دبيت معروف است .پارچه اين شلوار توليد ش 

که جلوه ويژه کارخانه دبيت انگلستان است. خصوصيت بارز و متمايز کننده اين شلوار دمپای بسيار گشاد آن است به طوري

ا کت نيز هد ؛ عرض دمپای اين شلوار معمولا بالای پنجاه سانتی متر می باشد .پوشيدن شلوار دبيت بای به اين لباس می د

ی متر و مرسوم است . معمولا اگر شلوار دبيت را با کت بپوشند ، يک دوال ) کمر بند ( چرمی که پهنای بالای هفت سانت

الی د و اگر شلوار دبيت را همراه چوقا به تن کنند . دوچفت رزه ای )سگکی( ساده دار ، را محکم به کمر شلوار می بندن

ی چرمی چرمی با پهنای کم بر روی کمر شلوار آويزان می کنند. بختياری ها در انتخاب دوال حساسيت خاصی دارند، از دوال

ست و پا گير دمعروف به چرم بلغار بسيار تعريف می کنند و اين چرم را بسيار می پسندند.آنگونه که مشخص است به دليل 

د در قديم بودن شلوار دبيت ، اين شلوار نمی توانسته شلواری مناسب برای کوهستان های بختياری باشد و به احتمال زيا

خی از همانگونه که امروزه مرسوم است ، مردان بختياری در هنگام کار از شلواری مناسب تر استفاده می کردند ؛ البته بر

پای يمايی دو طرف شلوار را بالا می آورند و در زير کش کمر قرار می دهند ؛ که با اين کار دممردان هنگام کار و يا کوهپ

باشد  شلوار از زير دست و پا جمع می شود .برای دوخت شلوار دبيت دسته کم نياز به دو و نيم متر پارچه مشکی اعلا می

ابت و ارد ؛ مرغوبيت اين پارچه به خاطر رنگ ث.بهترين و مرغوب ترين پارچه دبيت به دبيت حاجی علی اکبری شهرت د

نرمی آن می باشد . اما در سالهای اخير نوع بدل اين پارچه وارد بازار شده که مارک همان پارچه اصلی را دارد اما پس از 



ه کش سچند بار شستن ، رنگ آن به زردی می گرايد .دوخت اين شلوار آنچنان مشکل نمی باشد . معمولا کمر شلوار را با 

عروف می دورند تا جلوه ای بهتر داشته باشد ، اما طريقه ديگری برای دوخت کمر شلوار دبيت وجود دارد که به کمر چين م

است . در اين طرز دوخت ، خياط با مهارت خاصی کمر شلوار را دوخت می زند به طوری که ديگر نيازی به کش کمر 

قرار می  . شلوار دبيت يک جيب بيشتر ندارد . اين جيب در سمت راست نيست و کمر شلوار با چفت باز و بسته می شود

 گيرد و با يک زيپ و يا چند چفت بسته می شود .

بختياري   مردان كلاه -3     

  

سبت به كنند. كلاه خسروي ن   كلاه بختياري پوششي است از جنس نمد و به رنگ مشكي كه در اكثر مواقع از آن استفاده مي

مود واكنش كه نوع قرار گرفتن آن بر سر خود نماد ون  ها ي مشابه از ارتفاع و مرغوبيت بيشتري برخوردار استديگر كلاه 

را قرارمي دهند نشانه حركت است. هنگامي كه آن  در انتهاي سرومايل به عقب   هاي فرد پوشنده است. هنگامي كه كلاه را

عموماً  به    لاهد قرار دهند نشانه ناراحتي يا سوگواري است. ودر مجالس كبگونه اي كه پيشاني را بپوشان   و بربالاي پيشاني

از  عنوان هواكش و جلوگيري     سمت چپ يا راست قرار مي گيرد . برقسمت سقف و فوقاني كلاه معمولاً سه سوراخ به

است مي  پارچه اي كه به آستر معروفكلاه داخل آن را با     تعرق تعبيه مي كنند. گاه براي جلوگيري از چرك شدن و تعريق

 پوشانند. در ساليان گذشته كلاه خوانين

و  شد يكي كلاه خسروي     غالباً  سفيد وكلاه ديگران مشكي بوده است. امروزه دو نوع كلاه وجود دارد همانطور كه اشاره

از  اي آن اندكي بر آمده مي باشد ووبه شكل استوانه است و انته    ديگري شب كلاه مي باشد. كلاه خسروي كه سياه رنگ

شوكله »سانتيمتر(. شب كلاه  2۲حسوس كاسته شده است)حدود م  قديمي به طور   ارتفاع آن نسبت به كلاههاي

ه ساخته مي شود ك   تر مردهاي جوان ،مجرد و اشخاص ديگر حين كار بر سر مي گذارند. اين كلاه از يك نمد ضخيمدرا «

هها معمولاً شكل سر را به خود مي گيرد. اين كلا    ي روشن يا قهوه اي تيره است. شكل آن نيمكره ومعمولاً رنگ آن قهوه ا

روي  چوپانها وقتي شبها در زير ستارگان آسمان مي خوابند سر را بر   سر را در مقابل سرما و آفتاب حفاظت مي كنند و

  لاه از همين جا آمده است(. كلاه را معمولاً  از نمدمال كههمين كلاه مي خوابند)اسم شب ك    قطعه سنگي مي گذارند و با

ت. آباد مشهورتر اس   صنعتگر ودر ساختن اجناس نمدي متخصص است خريداري مي كنند. كارگاهاي توليد كلاه نجف 

فته اده قرار گراندازه وانواع ارائه شده و مورد استف   ميليمتر وجنس آن مرغوب و خيلي نرم باشد. 5ضخامت كلاه بايد حدود 

ول به ی کلاه خسروی درميان قوم بختياری به سه گونه بوده است : کلاه بزرگ ، کلاه متوسط ، کلاه کوچک که دو مورد ا

سر جسم کلاه خسروی معروف هستند و اين سه نمونه مورد استفاده قرار دارند. سر،افضل بدن است يا بهتر بگوييم سر اف

وام درميان تمامی اقوام مختلف برای محافظت از سر اقداماتی انجام داده اند مثلا در ميان اقادمی است . بدين خاطر است که 

چه هايی را ايرانی و غيرايرانی ساکن ايران در جنوب غربی و جنوب شرقی کشور اقوام عرب وبلوچ زندگی می کنند آنها پار

ويند و عرب ها به آن چفيه وبلوچ ها به آن دستار می گ دور سر می پيچند که سر وگردن تا حوالی شانه هارا می پوشاند ، که



 مورد مصرف و استفاده ی آن ها برای جلوگيری از رسيدن گرد وخاک وگرماو نور آفتاب به سر و گردن وگاهاً صورت

 است .و يا اقوامی که درغرب وشما ل غربی و شمال وشمال شرقی )به جز ترکمنان (هم به جهت جلوگيری ازبرودت هوا و

بستن و  رسيدن سرما به سر وگردن وصورت از همين سر پوش ها يعنی دستارو منديل ويا دستمال استفاده می کنند که نوع

تانی ها و کارايی ان ها)دستار ومنديل و دستمال وچفيه ( در تمامی اقوام ساکن ايران با هم قرابت دارند . در اين ميان تنها لرس

م کلاه که کلاه بر سر می گذارندو ما فعلًا در خصوص کلاه بختياری سخن می گويي بويراحمدی ها و بختياری ها هستند

ه ، نمادی خسروی که مردان بختياری برسر می گذارند ربطی به سرما و گرما و نور آفتاب و گرد و خاک ندارد بلکه اين کلا

ه عقب و ی متفاوت گوناگون آن راباز بزرگی است که بر افضل بدن يعنی سر گذاشته می شود و در شرايط روحی و روان

کلاه  جلو و چپ و راست هم خم می کنند . باتوجه به توضيحات داده شده نام اين کلاه را انتخاب وبه ان کلاه خسروی يعنی

 : پادشاهی می گويند.در دوران ساسانيان به پادشاهان )خسرو( می گفتند              فردوسی بزرگ می گويد

                                                                             م بر سياه بسر بر نهم خسروانی کلاهچو من زین زرین نه

و به زيبايی هر چه تمام تر فردوسی بزرگ از کلاه خسروی ياد کرده است                                                      

لو ندارد و افتخار تمامی کسانی است که کلاه خسروی برسر می گذارندکلاه خسروی عقب و جخواندن و شنيدن اين بيت مايه 

مو های  هر طور و از هر طرفی که روی سر گذاشته شود تفاوتی نمی کند . اين کلاه سياه رنگ است و از پشمی که لابلای

 بز به وجود می آيد ساخته می شود

شال بختياري -  4  

 

روفترين استفاده مي شود. مع   جنس لطيف شبيه حرير كه بعضاً  در بخشي از نواحي به شكل دستارشال پارچه اي است از 

ه شده است. رنگ شال سفيد و عموماً  سبز است ك    نوع شال در بختياري شال مسقطي است كه از مسقط عمان وارد مي

آن در  شال سبز در بختياري و همچنين تجلياسلام است. سوگندخوردن به   نشانه اي از علاقه مردم بختياري به شريعت

   كرات وجود دارد به گونه اي كه در بعضي از ابيات فروختن شال امري مذموم و كريه قلمداد شده   ابيات وترانه ها به

انه آن نش وباز كردن   دگي فيزيكي بودهااست. شال معمولاً  بر كمرگاه وبر روي چوقا بسته كه كمر بسته با شال نشانه آم 

سلاح نيز مي باشد:   فراقت از رزم يا بزم است. گاه در ابيات بختياري كمرگشاده نماد صلح وخلع  

آرمون سي قمه سوزوموچه فاده                                  عليـداد به لامـردون كـد گـشاده        

يكه نشسته ودر حال    شاده )بدون آمادگي رزمي(: عليداد )يكي از پهلوانان بختياري( در مهمانخانه با كمري گشعر ترجمه

 دوري از خنجر براي او تأسف بار است.

هم دوختن دو نوار به     متر،كه از به 2.1متر و عرض  ۲.2بطور معمول شال عبارت است از يك پارچه پنبه اي به طول 

ببندند، دونفر دوگوشه روبروي آن را مي شال را     (. براي اينكه0متر حاصل مي شود )شكل شماره  4.2متر در  ۲.2طول 

جاف آزاد مانده است به طرف داخل لوله مي كنند، به اين ترتيب ، يك نوع س    گيرند و محكم مي كشند ودو گوشه اي را كه

   دست مي آيد كه ميان آن باد كرده است كه آن را به صورت حلزوني روي خود لوله مي كنند. سپس    بلند از پارچه به

ياريها در گره بزند. بخت    را چند دور به دور كمر خود بچرخاندو دو سر آن را  ستفاده كننده از اين شال، بايستي اين شالا 

ارند كه هر گرفته است ،اشيائ مختلفي را مي گذ    چينهاي شال ، كه شكم و كمر را به بلندي حدود بيست سانتيمتر در بر

 چوب چوقا( مي بستند. اين عمل امروزه فقط در موارد -شال را هميشه روي بالاپوش )قبا قبلاً    روزه با خود حمل مي كنند.

هستندواحتمال بروزهرنوع      بازي، كار و تمام مواردي ديده مي شود كه يقه ها و دامنهاي لباس به صورت آزاد ومواج    

                       خطري را براي صاحب آن فراهم كند انجام مي شود.

            لباس زنان بختياري 



 
رسايي يك دوستدار ميراث فرهنگی گفت: زن در عشاير بختياری در همه شرايط زندگي كوچ*نشيني و در هر كار طاقت*ف

 هم*چون هيزم آوردن، گله*داري و... هم*پاي مرد است

ي برخوردار بختياري از ارزش و احترام خاصبه گزارش خوزنيوز، يونس شفيعي در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: زن در قوم 

ي يك است به طوري كه در بيش تر نزاع هاي خانوادگي كه اتفاق مي افتد زن باعث امنيت خاطر است. براي نشان دادن پاك

 .خانواده يا شخص به مادر وي يا در اصطلاح محلي "شكم زاي" او اشاره مي كرده اند

كه  زن طوايف در قوم بختياري اطلاق مي*شود، به شكلي رهبري كوچ را به عهده دارداو خاطرنشان كرد: "دالو" كه به پير 

 .در بيش تر نزاع ها و مشكلات سخن او حرف اول و آخر به شمار مي آيد زيرا هدايت نسل جوان قوم با "دالو" است

باس ت خاص خود را دارد. لاين دوستدار ميراث فرهنگی توضيح داد: هر زن بختياري در هر شرايط سني پوشش و زيورآلا

ته از دخترها از رنگ هاي بسيار شاد دوخته مي شود كه رابطه مستقيمي با رنگ طبيعت دارد. همان طور كه نام آن ها برگرف

 .گل و زيبايي هاي طبيعي است

خاب مي تان انتبسيار خاص متعلق به خودشان و با توجه به شرايط زندگي در كوهس وي ادامه داد: لباس دختران با سليقه 

 .شود. لباس زنان بختياري شامل پيراهني بلند است كه تا زانو ادامه دارد و "دامن قري"، "مينا" و "لچك" نام دارند

ن او يادآور شد: دوخت لباس هاي محلي و انتخاب رنگ هاي متعلق به هر نسل بر عهده زن بختياري است. در دوخت پيراه

اس هاي ه منظور مشخص شدن بهتر چين هاي تنبون قري ايجاد مي كنند. اين تنبون با لبگوشه آن ب ۲هاي محلي شكاف هايي 

كشيده  زنان زردشتي يكي است. به اين معنا كه در آن زمان نيز زنان دامن هايي قري به اين شكل با تنبون هايي كه تا زانو

 .مي شد، مي پوشيده اند

گ شبيه به ن و مشخص شدن رقص چين هاي تنبون خود شلوارهايي تنشفيعي گفت: زنان بختياري براي راحتي در راه رفت

ت به سن ساپورت مي پوشيده اند. "مينا" نيز نام روسري محلي است كه زنان بختياري بر سر مي گذارند و رنگ هاي آن نسب

 .زنان و دختران متفاوت است

يه اه پولك هاي ريز از الوان، روسري و يا حاشوي اظهار داشت: روسري دختران جوان الواني يا سفيد رنگ است كه به همر

قره بر هاي آن را مي پوشانند تا زيباتر شده و در هنگام حركت صدا كند. زنان بختياري به جاي پولك سكه*هايي از طلا و ن

ود ان خبر سر قرار مي دهند. لچك كلاهچه اي است كه زنان بختياري پس از بافت گيسو روسري هايشان وصل كرده و لچك 

 .بر سر مي گذارند

ر سر كردن او تصريح كرد: زنان بختياري علاوه بر لچك پيشاني خود را نيز با سكه*هايي از طلا و نقره پر مي كنند. لچك ب

تن مي  ميان همه زنان بختياري مرسوم است اما دختران كم*تر بر سر مي گذارند. زنان چيز ديگري شبيه به كت كوتاه بر

 دارد و از جنس مخمل مي باشد. "دلك" از رنگ*هاي متفاوت و آستري گل دار دوخته مي*شود كه حاشيهكنند كه "دلك" نام 

 .آن را با رنگ هاي طلايي يا زرد به شكل زيگ زاگ مي دوزند

 

در  او بيان كرد: زنان بختياري در پوشش محلي بر پيراهن خود پيراهن ديگري بر تن مي*كنند كه "جوه" نام دارد. زنان

 "جوه" از رنگ هاي شاد استفاه مي كنند و تنها زنان عزادار هستند كه جوه تيره مي پوشند. استفاده از رنگ هاي دوخت

باس آن متنوع و شاد در لباس زنان بختياري از اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه رنگ سرخ تنها رنگ ثابت در ل

ان بختياري برگرفته از رنگ سرخ و شاد گل هاي كوه هاي ها است كه هيچ گاه عوض نمي شود. رنگ سرخ لباس زن

 .زاگرس است



 

ستفاده اين دوستدار ميراث فرهنگي گفت: در لباس زنان بختياري چادر وجود نداشته و بعدها وارد فرهنگ آن ها شده است. ا

نان مسن تر دور سرئخود از چادر تنها به شركت در مهماني ها و يا مراسم عزاداري محدود مي شود. هم چنين معمولا ز

زنان  پارچه هاي سياه و نازكي به طول نيم متر مي بندند كه در زبان محلي به آن "مينا" گفته مي شود. بيرون بودن گوش

ين خاطر است. به هم بختياري نيز به فرهنگ اين قوم بازمي گردد زيرا صدا نقش اصلي در زندگي عشايري ايفا مي كرده 

ري نيدن صداهاي كوهستان، گله، حركت حيوانان وحشي و... گوشهاي*شان را خارج از پوشش روسزنان بختياري براي ش

 .هايشان قرار مي دهند

باس وي افزود: لباس زنان بختياري نسبت به شرايط زندگي عوض مي شود اما رنگ آن ها هميشه شاد است. سوزن دوزي ل

 هم چنين دست بافت هاي زنان عشاير بختياري زبان زد همگان ها، رختخواب ها و... از ديگر هنرهاي زنان عشاير است.

 .است

يل او خاطرنشان كرد: علت گره زدن گيسوان زنان بختياري و قرار دادن آن در دو طرف صورتشان در اين فرهنگ به دلا

همانند  ديرينه اي مختلف است كه به گواه پيرزن هاي بختياري اشاره به گره خوردن زندگي آن ها با همسرانشان است و رسم

گره دارد كه به تعداد  02گره زده مي شد،  ۰۲زنان زردشتي دارد. پَل )گيسوان( زنان بختياري همانند كمر زردتشتيان كه 

 .گره هاي آن سن زن مشخص مي*شود

شود. به اين  ميشفيعي توضيح داد: ايرانيان رسمي به نام "گيسو برون" دارند كه اين آيين در ميان زنان بختياري نيز اجرا 

معنا كه اگر زني يك از عزيزان مرد خود همانند پدر، شوهر و يا برادر را ازدست دهد گيسوانش را مي برد. پس از آن 

ش نيز گسيوان بريده زن را به نشانه عزاداري به "مانگه" آويزان مي كنند. اين آيين در دوران اساطيري و پس از مرگ سياو

 .اجرا شده است

اسزايي رد: گيسو در فرهنگ بختياري نشانه عصمت و وقار يك زن است به طوري كه هر زني كه كار زشت و ناو تصريح ك

آمد انجام مي داد گيسوانش را مي بريدند كه اين خود بدترين نوع تنبيه براي زنان نابكار در اين فرهنگ به شمار مي . 

آب  هم چون سورمه، گل هاي سرخ كه پس از خيساندن دروي گفت: زنان در فرهنگ بختياری براي آرايش خود از وسايلي 

براي سرخ كردن لب ها و گونه ها استفاده مي شده و هم چنين سوراخ كردن سمت چپ بيني دختران تازه عروس شده، 

مي كرده اند استفاده   

 

ود ري و تركيب به خظاه   پوشاك زنان بختياري برخلاف پوشاك مردانه، در طول زمان، تغييرات كمي را حداقل در شكل

نگي بي بديلي و از اصالت،راحتي، ظرافت ورنگار    پذيرفته است.همانطوركه پيش تر اشاره شد اينلباس قدمتي ديرينه داشته

وع متن  يك پوشاك رنگارنگ،  زنان بختياري با جمع شدن دركنارهم     پارچه هاي بكار رفته در لباس  برخورداراست.

   ه واست. اين پارچه ها كه معمولاً از بازار خريداري مي شود اما اغلب توسط خود زنان بريد     دهوبسيار باوقار پديد آور

اج است، يادر حال ازدو    دوخته مي شوند. نوع رنگ لباس مي تواند بيانگر اين موضوع باشد كه زني تازه ازدواج كرده 

صوص كرد، بيشتر به سليقه شخصي هر زن )بخ   مشاهده كردن است. برخي اختلافات كوچك كه در پوشاك زنانه مي توا ن

 آنچه مربوط به رنگ ويا نقش هاي تزئيني پارچه

كلي انجام شود(. بطور    است( ونيزبه موقعيت هاي خاص مربوط مي شود )عروسي، سوگواري ويا كار مخصوصي كه بايد 

و...كه شرح  )جوو(، تنبان زنانه،زير شلوار زنانه  راهناقلام وجزئيات اساسي لباس زنان بختياري عبارتنداز لچك ،مي نا ،پي

 هركدام به قرار ذيل است:

                                            لچك -1



 

  

 

 04زه و...( وداراي اندا    زنان بختياري به گيسوان خود لچك مي بندند كه از يك نوار مخمل )معمولاً سبز پررنگ يا اناري

وتا  كه به آن يك پارچه از هرنوع دوخته شده است   سانتيمتر مي باشد. لچك روي سر گوشها را مي پوشاند 2۲در سانتيمتر 

ماس آستردوزي شده ولبه بيروني آن با قطعات كوچك شيشه اي )منجق و ال    پس گردن مي رسد. درون نوار با اين پارچه

شده    ايي دوخته شده اند.در گوشه هاي آزاد آن دو عدد بند دوختهاست.كه اينها روي مخمل به شكل گله    نما( مزين شده

band sizan  سوزن   بند»است كه در زير چانه به هم گره مي خورد. معمولاً يك بند بلند شبيه تسبيح به نام كه شامل «  

دو گوشه  نجاق قفلي بهوزيبايي بيشتراست را توسط دو عدد س    انواع مهرهاي رنگي، سكه هاي قيمتي و... وبراي تزئين

آويزان است.    لچك وصل مي كنند كه بصورت   

مي نا - 2   

meyna 

                                                      

متر و به  5تا  ۲است به طول  یحريررنگ روسری برای سالخوردگان سفيد و برای دختران و زنان جوان رنگارنگ بود..

نده. وشفاف با رنگ ز حرير از يك پارچه سبك )وبيشتراز پارچه هاي نايلوني( لچك وصل مي شود.که به عرض يك متر

چك طول به پشت ل   مثل سنجاق و غيره در جهت  اينكه اين قطعه از لباس رادر محل خود قرار دهند، آن را با وسايلي براي
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زير گلو ،رد  جلو مي گذرد،شانه را مي پوشاند،از   از مي بندند به نحوي كه قسمت تزئيني لچك بيرون بماند. سپس گوشه تور

 قاب مي كند، بدون اين كه آن را پنهان نمايد و در روي لچك پشت سر    مي شود كه سينه را پنهان كند و دور صورت را

 ان را بهد خودشطول آن به طور آزاد و مواج در پشت مي ماند. غالباً  زنهاي بختياري دسته كلي    ثابت مي شود. قسمت بلند

ينه مي زنند كه روي س  مي بندند يا اين كه پول خودشان را در گوشه اين مي نا مي گذارند و گره« مي نا» انتهاي گوشه    

ه ،آن را يا روي دوش مي اندازد ويا اين كه ب     آويزان مي شود. در موقع آشپري، براي اينكه مي نا مزاحم كارشان نباشد

متر  2زنهاي بختياري به جاي لچك و مي نا از پارچه سياهي به طول     دز سوگواريها و عزاداريها  ند.دور گردن مي پيچان

 نام دارد. اين پارچه از قطر تا مي شود وروي موها قرار مي« كولوكي يا لاقه »مي كنند كه     متر استفاده 4.۰5وعرض 

لو به روسري زير گ   سر قرا ر مي گيرد و دو گوشه ديگر مثل دوگوشه اي كه تا شده و روي هم آمده است، درعقب    گيرد.

رد نگه داشتن مي نا ولچك به هنگام كار مو    هم گره مي خورد. در اوقات عادي اين قسمت از لباس مي تواند براي محكمتر

شت د و دو گوشه آن را پدستمال را لوله مي كنند وبه دور سر قرار مي دهن   استفاده قرار گيرد. براي انجام اين عمل همين

 روی لچک مينا انداخته می شود که روی اضافه ان را به صورت آزاد در پشت گردن رها مي كنند.    سر گره مي زنند و

زی شده شانه ها و سرتاسر پشت را می پوشاند و دو گوشه آن زير گلو سنجاق می شود . البته قسمتی از لچک که منجوق دو

 .از زير مينا مشخص است

ز می آرايش موها در زير لچک و بستن مينا به نحوی خاص صورت می گيرد . برای اين کار ابتدا موها را از وسط فرق با

شت سر کنند و يک فرق ديگر نيز از روی يک گوش تا گوش ديگر يعنی موهای سر عملا چهار قسمت می شود . دو قسمت پ

صل می . بعضی از زنها به ابتکار خود در انها اين گيسوها را به هم ورا جدا گانه می بافند و تبديل به دو گيسو می کنند 

 .کنند

لوی پس از بافت گيسوهای لچک را روی سر می گذارند و دو بند آن را زير گلو گره می زنند. دو قسمتی از موها که در ج

د و نوک رنه ها را به تنهايی می تابنسر قار می گيرد از زير لچگ بيرون می آيد به اين موها ترنه می گويند ، هر کدام از ت

 .آن را زير بند لچک قرار می دهند بعد از اين کار نوبت به بستن مينا می رسد

ور يک گوشه مينا را درست روی لچک ، بالای گوش راست قرار می دهند و سنجاق می کنند. ادامه مينا را يک دور و نيم د

وش ه و زير چانه و باز رد می کنند تا به گوش چپ برسد و بالای گگردی صورت می چرخانند يعنی از روی سر رد کرد

 چپ سنجاق می کنند. دو مرتبه آن را در جهت عکس چرخانده و رها می کنند. قسمت الاس نمای لچک از زير مينا بيرون

 .    می ماند. پس از بستن مينا دو قسمتاز گيسوی ترنه در دو طرف صورت روی گونه های نمايان است

ه به آن مولا يکی از زيورآلتی که به لچک و مينا افزوده می شود سيزن بن می باشد سيزن بن زنجيری نقره ای است کمع

ند و سکه هايی وصل کرده اند و جلوه ای زيبا دارد . دو سر سيزن بن را به بالای دو گوش روی مينا و لچک نصب می کن

 (. از پشت سر می آويزند

فاده های روشن استلهام گرفته از طبيعت است. زنان و دختران جوان در لباسهای خود از رنگرنگ لباس زنان بختياری ا

هادليل احترام به سن و سال آناست بههای مسن، تيرهکنند ورنگ لباس خانممی  

   

(  هپيراهن زنانه )جوو -3  jowa 

ي آيد،داراي است كه تا روي زانوها پائين م  بلندي پيراهنها تكيه مي كند، يعني متداولترين الگوي پوشاك زنانه كه روي دوش

ده است از شش نوار عمودي )سه نوار جلو وسه نوار عقب( تشكيل ش  آستينهاي بلند و دوخت راسته است. كالبد اين پيراهن

   كافيلو آن شمثلث شكافدار اضافه مي شود كه گشادي پائين پيراهن را بوجود مي آورد. در ج   كه به آنها در دو كنار آن دو

سانتي متر وجود دارد كه از يقه شروع مي شود و امكان شير دادن به كودك ۲4عمودي به طول   

تر  اند و در مچها تنگ    را فراهم مي آورد. طول آستين ها كه به تنه پيراهن متصل شده اند، با يك درز دوخت بسته شده 

ت. دوخته مي پوشند كه به شكل جليقه هاي مردانه اروپايي اس (جليزقه)   مي شوندزنهاي بختياري روي اين پيراهن جليقه اي

                             شده آن را از بازار مي خرند و بيشتر جيبهايش مورد توجه است. 

ند که کنمی بند( نيز بدستشود که از جنس مخمل است. همچنين زنان بازوبندی )بازیجليقه )جليزقه( روی پيراهن پوشيده می



اين      ودششود. البته استفاده از آن خيلی عام نيست و بيشتر در عروسی پوشيده میهای رنگی و سنگ تزيين میبا مهره

ون قری کردند. در زير تمموسوم بود. روی پيراهن نيز کتی از جنس مخمل يا جليقه به تن می« پيراهن چاکی»پيراهن به 

نيز در  نمونه ديگری از پوشاک   نام داشت.« ارسی»شد. پاپوش زنان چهارمحالی می ناميده« پاکش»پوشيدند که شلوار می

منطقه چهارمحال رواج داشت که مخصوص بانوانی بود که در شهرها همچون شهرکرد و فرخشهر ساکن بودند و گفته 

ر، شلواری داپيراهن کوتاه چينشود که اين پوشاک شبيه پوشاک زنان در دوره قاجار بوده است. اين پوشش عبارت بود از می

ت و شد. در اين پوشش کشد و روسری که در زير گلو به وسيله سنجاق محکم میکه در قسمت مچ به وسيله کش جمع می

 جليقه مخمل نيز مورد استفاده بود.

شلوار زنانه ) تنبون زنونه ( - 4     

ولًا در پاچه دوخته و نيم تنه پايين بدن را پوشش می دهد . اصاين شلواری است با چين های فراوان و بدون :    شلوار قری

به  قسمت بالای اين شلوار جداره ای بوجود می آورند و طناب باريکی و يا بندی از ميان آن جداره عبور داده و شلوار قری

است لی بسيار زيبوسيله همين بند و يا طناب باريک به کمر محکم بسته می شود . شلوار قری از جنس پارچه های مخم

اب است . انتخاب رنگ های شاد ، جذابيت اين شلوار را چند برابر می کند . در زبان محلی بختياری )قر( به معنی پيچ و ت

 در مورد گيوه ملکی هم سخن گفته شد . کاربرد اين کفش در زنان و مردان به يک گونه بوده است

ت. زنان ای چهارگوش مشکی ابريشمی اسشود که شامل پارچهمحسوب می بنددستمال در واقع نوعی پيشانیده(: سدستمال )

گر گره دهند و در پشت سر دو طرف آن را به يکديبختياری دستمال را بر روی پيشانی بسته و از روی دو گوش عبور می

ه به دار وجود دارد کريشه ایکنند، دو گوی نقرهزنند.در جلوی دستمال که به هنگام استفاده آن را چند تار چند لايه میمی

                گويند.می« گوی سر دستمال»ها آن

 . 

 طراحان لباس از لباس بختیاری در شگفتند! 

 چوقا: زیر و رو ندارد

 شلوار دبيت: پشت و پيش ندارد

 گيوه ملکی: چپ و راست ندارد

 کلاه خسروی: رو و آستر ندارد

هایش دوگانگی ندارد،سادگی و صداقت بختياری همانند لباس   

 بختياری وار دوستتان دارم..

.                                                  

 

  

 


